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طنـز  ولـی  اسـترالیایی  اسـت  یسـد.  می نو و  می کِشـد  گاردیـن  زنامـه ی  رو بـرای  اسـکوایرز  یـد  دیو  .1
یدی اسـمیت،  کـه به قـول ز کلام و چندلایـه  او را بایـد بریتانیایـی دانسـت. طنـزی بیشـتر مبتنـی بـر 
یـر آب اسـت و  کـوهِ یـخ دارد و »رضایـت عمیق تـر ز یسـنده ی معاصـر بریتانیایـی، سـاختاری مثـل  نو
کلامی  کم ترین بخش آن«. هیچ فرصتی را برای تکه پرانی و شـوخی  لایه ی اولیه ی لذت هر جوکـی 
و بصـری از دسـت نمی دهـد و شـوخی روی شـوخی می سـازد. توضیـح ایـن پیچیدگـی، مثـل هـر 
توضیحی بـرای هـر  جوکـی، لـذتِ درک را از بین می بـرد. غرض این کـه ترجمـه ی این طنز  بـرای من 
چالش بود. از یک سـو باید به شـوخی های زبانی وفادار می ماندم، از سـوی دیگر به هـر حال باید در 
کنم، امیـدوارم نتیجه از  که هـر دو را رعایـت  کردم  فارسـی هم خنـده دار از آب درمی آمد. سـعی ام را 

ر نباشد. غرضم دو
کمـی توضیح  کتاب بـود. شـاید این یکی را بشـود  2. چالـشِ دیگـر اشـاره های فرهنگی-اجتماعـی 
یـد  کنـد و تهـش شـخصیتی بیایـد بگو کنیـد طنزپـردازی یـک موقعیـتِ تلـخ را ترسـیم  داد. تصـور 
کنایـی »چقـدر خوبیـم مـا!« را قطعاً  بـرد  کار »چقـدر خوبیـم مـا!« )مثـال بامـزه ای نشـد، ولـی خـب( 
رد ولـی چطـور می تـوان اشـاره اش بـه جملـه ی معـروف عـادل فردوسـی پور را  می تـوان در ترجمـه درآو
یم: یکی  که عقل من قد می دهـد، دو راه بیشـتر ندار برای یک غیر فارسـی زبان توضیح داد؟ آن قـدر 

مقدمه ی مترجم
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یـادی از  کتـاب مصـور را قطـع می کنـد و بخش ز کـه رونـد خوانـدن  یـس،  توضیـح دادن مرجـع در پانو
کـه در غیرمنتظره بـودن و ضربـه ی آنـی اش اسـت ـــ را از بیـن می بـرد؛ و دیگـری   ــ  خنـده داری جـوک ـ
کردم هر جا راه می داد در خودِ متن اشاره ها  کردم و سـعی  بومی سازی آن. از دومی به جد خودداری 
کتـاب  یـر  تصاو هـم  جاهـا  خیلـی  نشـود.  قطـع  فارسـی زبان  خواننـده ی  ارتبـاطِ  کـه  کنـم  منتقـل  را 

که طنزها درآمده باشد. راه گشاست. باز هم فقط می توانم امیدوار باشم 
گذاشـته ام روی هـر چیز دیگری  که ایـن همه سـال روی فوتبال  گـر  وقتی  3. همیشـه فکر  می کردم ا
فرصتـی  مـن  بـه  کـه  اطـراف  نشـر  در  همکارانـم  از  ممنونـم  درمی آمـد.  ازم  چیـزی  یـک  می گذاشـتم 
که ایـن همه سـال دنبال کـردن فوتبال  که یـک چیز فیزیکـی دسـتم بگیرم و دلـم خوش باشـد  دادنـد 
یـا پـورآذر و علـی وحیدیگانـه  و اخبـارش برایـم عایـدی ای داشـته. و ممنونـم از نیمـا م. اشـرفی، رو
کمتـر  گنگی هـای مـن و متـن  کـه  کردنـد و پیشـنهادهایی دادنـد  کمکـم  کـه در سـختی های متـن 
کتـاب بـرای مـن خیلـی لذت بخـش بـود، امیـدوارم خواندنـش هـم بـرای شـما  شـود. ترجمـه ی ایـن 

لذت بخش باشد.
معین فرخی
پاییز 1397
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بلـه،  می کردنـد.  زندگـی  یلخـی  و  بی هـدف  مـردم  زی،  امـرو نظام یافتـه ی  فوتبـال  ظهـور  از  پیـش 
بـود امـا  کننـد، عرصـه ی غارتگـری آماتـور هـم رقابتـی  کـردن وقـت پنیـر لولـه  پـر  بـرای   می توانسـتند 

کدام میلِ درونی بشر به فرستادن ضربه  آزاد به طاق دروازه را ارضا نمی کردند. هیچ  
کنند یا به انبار  آدم ها در همان اوقات فراغت اندک شان مجبور می شدند پیاز و سـیب زمینی خُرد 
کنند، مردم به جنگ  رد تا غرغـر  گردِ هم بیاو که آدم هـا را  کوتاه  کرنرهای  سـرگین ها بزنند. در غیابِ 

و بیماری متوسل می شدند تا حواس شان پرت شود.
کرده،  که جهانیان را غرق لذت  کنونی،  خوشـبختانه پدیدآمدن فوتبال جهان را به آرمان شهرِ شـادِ 
کـه قوانیـن فوتبـال در میخانـه ای در لنـدن  یخـیِ سـال 1۸۶3  زِ تار رسـانید. تمـام تهاجم هـا در آن رو
بـه بحث هایـی سـبک  ز مجادله هـا صرفـاً محـدود شـده اند  زه رو پایـان رسـید. امـرو بـه  وضـع شـد، 
که یک فوتبالیسـت متشـخص می تواند در جلد چرمیِ نیم چاقچورش قرار  درباره ی طولِ خنجری 

دهد.
کـه، با  گزارش هـای خبـری فقـط بـه ایـن درد می خورند  گذشـت 1۵۰ سـال،  کـه بـا  کرد  بایـد اعتـراف 
کننـد و شـور و شـوقِ ما  گونه ی بشـر بـرای ظلـم را فهرسـت  گنجایـش  تعهـدی بـرده وار بـه حماقـت، 
گـزارش آب وهـوا نتایـج فوتبال  کننـد اما بعـدِ همـه ی این هـا و قبلِ  برای رسـیدن بـه انقـراض را ثبت 

مقدمه ی نویسنده و تصویر ساز
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رفینی آرامش بخـش در مغز  یند. شـنیدن نام آشـنای تیم ها و نتیجـه ی مسـابقات، اندو را هم می گو
زی دیگـر نیـازی  یونایتـد. انسـان امـرو تمـام فوتبال دوسـتان آزاد می کنـد، البتـه بـه جـز طرفـداران لیدز
کنـد )که البتـه این هم شـامل  رزهـا خـودش را آرام 

ُ
گ ندارد با هشـت تُنـگ نوشـیدنی عسـل و جنـگِ 

طرفداران لیدز نمی شود(.
کـه از فوتبال هـای پیـش از ابـداع عکاسـی بـه مـا رسـیده محـدود اسـت بـه متن هایـی  گزارش هایـی 
کارتـون هم   بـا قلم زنی هـای مفصـل از وقایـعِ بـازی همـراه می شـوند. فوتبـال و 

ً
کـه معمـولا کلیشـه ای 

رها و مواد علاقه دارند،  کمدو زی بیشـتر به  یخچه ی مشترکِ طولانی و شاد دارند. بچه های امرو تار
کت های نو سـیگار را پـاره می کردند  ولی اوایل قرن بیسـتم اوضاع فرق داشـت. آن موقع هـا بچه ها پا
کارتِ  یکـن محبوب شـان بـرق مـی زد.  یکاتـور باز کار کـردن  یـای پیدا و چشـمان زردرنگ شـان از رؤ
کت سـیگار را پشـت به پشـت  یلیام فولـکِ خپل را پیـدا نکرده ای؟ نگـران نباش بچه جان، این پا و

بکش و یکی دیگر بخر!
تـازه ی  نسـل  بـرای  را  کُمیـک  بـا  وقت گذرانـی  و  کـرد  ظهـور  رز  راوِ آو  روی  مصـور  نشـریه ی  بعدتـر  
که طرفداران  یژگی هایی  رز« تمـام و یس در تیم »ملچسـتر راو رد. روی رِ طرفداران فوتبال به ارمغان آو
زی  گل پیرو  

ً
یـد، معمـولا یـاد می دو فوتبـال ارج می نهادنـد با خـود داشـت. قهرمانانه بـازی می کـرد، ز

یـس بـا وجـود لغزش های  را بـه ثمـر می رسـاند و اغلـب بـه خارجی هـا بدگمـان بـود. امـا بـه نظر مـن، رِ
یبای  یزه بود. او با موهای بـورِ بچه باحالـی  و لبخندِ ز یادی پاسـتور گهگاهش، ز بیگانه هراسـانه ی 

کوفتی خوشش می آید؟ کسی از این خیرخواهِ  پرمنِ فوتبال بود، چه  دندان نمایش، سو
کـه به طور  یک تـر فوتبـال بـود. اولیـن فصلـی  گزیـر دیگـری هـم وجـود داشـت و آن وجـهِ تار حقیقـت نا
بریتانیـا:  فوتبـال  یـخ  تار فصـل  تلخ تریـن  روایتـی  بـه  بـا،  شـد  مصـادف  شـدم  فوتبـال  پیگیـر   جـدی 
یـد آیـک را  رزشـگاه ها شـایع شـده بـود و دیو کـم می شـدند، خشـونت در و گرها  ۸۵-1۹۸۴. تماشـا
کارتـون وصل شـدم،  یزیـون ممکـن بـود ببینـی. خود مـن بعدهـا به  بیشـتر از هـر جـای دیگـری در تلو
یز را  رانداخته شـده ای از مجله ی و کلاس شـنای مدرسه نسـخه ی دو که در جریان پیچاندنِ  وقتی 
که از داسـتان های خنده دارِ بیلـیِ ماهی، دروازه بـان قهرمانِ فولچسـتر یونایتد،  کردم. لذتی  کشـف 

کارم نمی آمد. که مطمئناً هیچ وقت به  گرفتن شنا بود  نصیبم شد بسیار بسیار مهم تر از یاد 
اواخـر  بریتانیـا داشـت رشـد می کـرد. طرفـداران  در  فوتبـال  کوچـک طرفـداران  زمـان مطبوعـات  آن 
کِ پوسیده فرستاده  رزشـگاه های خطرنا گله وار به و دهه ی هشـتاد هواداران خسته شـدند از این که 
کشـیدنِ رُس  بـا  کـه  کردنـد بـه منسجم شـدن و اعتـراض. صنعت گـران محلـی  می شـدند و شـروع 
کـه  می شـدند  روبـه رو  گرانی  تماشـا بـا  بایـد  حـالا  می کردنـد،  زندگـی  گـذران  شـهری  باشـگاه های 
که  یـر جایـگاه، صلح طلبانـه اما بـا قیـل و قـال، اعتـراض می کردنـد. ایـن اتفـاق می توانسـت زمانی  ز
کـه روی  کنید تـا پـول بدهد  گیـلاس خـر  کیـکِ شـکلاتی پـر از  کلی  ری را بـا  سـعی می کردیـد مشـاو



کـه  )پولـی  کنـد  پـرت  را  حواس تـان  یـد،  بگذار سـقف  مجموعـه  معلـولانِ  مخصـوص  توالت هـای 
کرد(. یلایی تابستانی  گلخانه ای در و می شود صرف ساخت 

که بی رودربایسـتی سـردمداران  کارتون هایی  خیلی از این مجلات به شـکل تحقیرامیزی پُر بودند از 
یـر سـؤال می بردنـد. تیم شـهر مـا سـوئیندون تـاون بـود و مجلـه اش »سـروصدا راه بینـداز«،  فوتبـال را ز
کیـد  تأ اِنِمـی«  »پابلیـک  گـروه  و موسـیقی  یلتشـر  و رِ  ارتبـاط واضـحِ شـهر خـواب آو کـه روی  عنوانـی 
کـه اتفاقـات باشـگاه سـوئیندون را بـه  کارتون هایـی بـه نـام »مک بـگ« منتشـر می کـرد  می کـرد. مـدام 

که آن زمان در باتلاق رسوایی های مالی فرو می رفت. مسخره می گرفت، باشگاهی 
کـه می شـود سـال  کارتـون مـن چـاپ شـد،  کـه اولیـن  کوچـک طرفـداران بـود  در زمانـه ی مطبوعـاتِ 
کتـاب بیسـت جلدی ای  کنـم، در  1۹۹2. امـا این جـا نمی خواهـم داسـتان زندگـی خـودم را تعریـف 
کنید اقتباسـش را  که بی شـک در آینده چـاپ خواهـد شـد آن را خواهید خوانـد )یـا می توانید صبـر 
کارتون های دهـه ی نود  که بـه سـبک  در شـبکه ی اچ بـی او ببینیـد(. نه، ایـن داسـتان فوتبال اسـت 
که با اولین ضربه های انسـان های اولیه به تـوپ آغاز می شـود و به عصر  تعریف می شـود، داسـتانی 

پیچیده ی مدرن می رسد، یعنی عصر جیمی واردی.
رزشـگاه ها،  و باخت هـا،  زی هـا،  پیرو رها،  شـرو داسـتانِ  خوانـد؛  خواهیـد  را  قهرمان هـا  داسـتان 
یایـی بودنـد )ژول  کـه یـا رؤ بوده شـده، مدیرانـی  کسب شـده و جام هـای ر پیراهن هـا، قهرمانی هـای 
کـه بعـدِ او آمدنـد(. در ایـن مسـیر، پاسـخ  سـؤال هایی را  کسـانی  کثیـف )تقریبـاً تمامـی  یـا  یمـه(  ر
کسـی تا به حال فکر نکرده بپرسدشان: چه بلایی سر  که  خواهید یافت، سؤال هایی آن قدر عمیق 
گلِ جف هرسـت  گـر  کرد؟ ا ینشـا آمد؟ چرا پیتـر بیردزلی سـی سـال یک مدل مـو را حفـظ  گار سـگ 
کـردن چقـدر خوش  کاراوان زندگـی  کیـن در یـک  مـردود اعـلام می شـد، چـه پیـش می آمـد؟ بـا روی 
یچـه ای هیجان انگیـز بـه آینـده، بـه آنچـه از فوتبـالِ فـردا بایـد توقـع داشـته  می گـذرد؟ به عـلاوه ی در
باشیم. با دسـتگاه های سرگرمی شـرکت امسـترد و نی لبک های چارلی تان چنین سطحی از لذت 

را تجربه نمی کردید.
گذاشتم. امیدوارم ازش لذت ببرید، چند سال برایش وقت 

دیوید اسکوایرز 
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ابنای بشر از اولین سپیده دمِ پیدایش شان در تمام قاره ها بالاخره نوعی از فوتبال را 
بازی می کردند. در بعضی موارد، دنبال توده ی لباس کهنه می رفتند و در بعضی دیگر 
با مثانه ی حیوانات رابونا می زدند. اولین گزارش های بعدِ بازی را می توان در تصویرنگاری های 
مبتدیانه ی داخل غارها پیدا کرد، جایی که نقشه های حرارتی خرچنگ قورباغه یا آمار پاس های 

به مقصد رسیده با رنگ های نخستین مشخص می شدند.
 در هیچ شبکه ی 

ً
همین قدر می دانیم که »توپ«، مستقل از این که چقدر ابتدایی بوده، مطمئنا

اجتماعی ای عضو نبوده. خب، این هم توضیح قانع کننده ای برای این که چرا این همه طول 
کشید تا فوتبال به بازیِ محبوب امروزی بدل شود، بازیِ تحت سلطه ی ماشین پول سازی.

تیرک هایی از جنس استخوانِ ران
فوتبال اولیه



خیلی باحاله. باید 
با قبیله ی اون ور 

تش فشان  آ
یه مسابقه راه 

بندازیم.

فکر خوبیه 
جاستین ولی 

کارهای اجرایی 
همچین برنامه ای 

واسه مغزهای 
بدوی ما زیادی 

پیچیده س. 

تازه ما داریم کله ی رهبرشون رو 
می ذاریم جای توپ. می دونی؟ یه 

حالیه دیگه.

آره انگاری.

اما یه روز رؤیای 
من محقق 

می شه و مردم از 
سفرهای دور و 

دراز می آن این جا 
تا بهترین تیم 

جمجمه شوت کن 
تمام سرزمین ها 

معلوم شه!
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در بسیاری از فرهنگ های اولیه شکلی از فوتبال بازی می شد. در چینِ باستان و 
کِماری  کِماری محبوب ترین شان بود.  که  انجام می شد  ژاپن میانه نوعی مسابقه 
اگر  بود.  شده  کاشته  گوشه  هر  در  که  درخت هایی  و  داشت  لازم  خاکی  زمین  تکه  یک 
را  دوازده  قرن  ژاپنِ  به  سفری  ناغافل  باشید  دیده  را   ۱۹۸۰ دهه ی  در  انگلیس  ورزشگاه های 
تجربه کرده اید. به جز این، هدف اصلیِ کِماری هم مثل فوتبال انگلستان این بود که توپ تا 
جایی که ممکن است روی هوا بماند. در این جا تاریخ نگاران دو دسته می شوند، آن هایی که 
معتقدند سامورایی های چِت از استنشاق چسب های اولیه می افتادند دنبال تماشاگران تیم 

مهمان تا به ایستگاه اتوبوس شان برگردند و آن هایی که این ماجرا را تکذیب می کنند.
بومیانِ استرالیا و آمریکای شمالی هم بازی ای می کردند که شاملِ شوت کردن اشیا توپ مانند 
از  که  می کردند  استفاده  منعطفی  سنگینِ  توپ های  از  هم  میانه  آمریکای  مردمان  می شد، 
درخت کائوچوی محلی ساخته می شد. کارشناسان معاصر ممکن است بگویند توپ توی هوا 

زیادی حرکت می کرد.
بازی توپی غریب شدند  این  که در قرن شانزدهم سر رسیدند شیفته ی  فاتحان اسپانیایی 
نزد شاه چارلز پنجم و دیگر اعضای خاندان  را فرستادند  بازی  بازیکن ها و تجهیزات  و توپ، 
و  شدند  ذوق زده  تازه  کشف  این  از  ابتدا  در  کاستیایی ها  کنند.  بازی  برایشان  تا  سلطنتی 
دست  رولحافی  و  کپی  شنل های  فروش  با  بود  قرار  که  بودند  طلاهایی  انتظارِ  در  مشتاقانه 
به دست شود اما خاندان سلطنتی خیلی زود خسته شدند و کمی بعد شاه آشکارا با کمک 

رسانه های محلی به واردات آزتک ها روی آورد.
تیم  دو  می کردند.  بازی  کالچیو  ثروتمند  اشراف زادگان  هم   فلورانس  در  و  وسطا  قرون  در 
بیست وهفت نفره با دست و پا توپ را به سمت دروازه ی مقابل شوت می کردند که کل عرض 
زمین شنی را در بر می گرفت. اگر فکر می کنید دروازه ای به آن عظمت را حتی هِلدِر پوستیگای 
قرون وسطا هم باز می کند، سخت در اشتباهید: علاوه بر دو دروازه بان، یک مقام مسئول هم 
روی خط دروازه در چادر می نشست تا راه توپ را ببندند. رخت بربستنِ خیمه ها سندِ غم انگیز 
دیگری بود بر این که ورزشی که خیلی ها به آن اعتقاد داشتند، روحِ خودش را از دست داده 

است. »علیه کالچیوی مدرن«.

مایا های جادویی
فوتبال در فرهنگ های باستان



در تمدن های کهن هم 
بازی های توپی رقابتی 

وجود داشتند.

انواع گوناگونی از 
بازی های شبیه به فوتبال 

در آمریکای جنوبی و 
مرکزی و بسیاری مناطق 

دیگر انجام می شد.

عالیه! به نظر می آد مایاها تونستن 
یه جور تقویم درست کنن.

نه، ویلسون. این 
برنامه ی بازی هاست.

جناب، این جا رو، جدول تیم ها.

چین.

خودت بیارش.

هر هفتهو ژاپن

در ایتالیا رومی ها 
ورزشگاهی 

بی نظیر برای 
فوتبال ساختند: 

کولوسئوم.

اما ترجیح 
می  دادند در 

خدمت انواع 
دیگری از 

سرگرمی از آن 
بهره ببرند.

سِلاحت چیه؟

یه توپ ساده. با حرکات نمایشی 
دلِ همه رو می برم.

باستانیان یک 
چیز را خوب 

فهمیده بودند.
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خیابان ها و ده کوره های بریتانیا شاهدِ صحنه های آشوب بودند: مسابقات فوتبال 
در مسیرش پیش می رفت و تخریب می کرد. در طول اعصار، شاه های متعددی این 
دکه های  داشت(.  فوتبال  کفش  جفت  یک  هشتم  هنری  چند،  )هر  کردند  سرکوب  را  بازی 
از این ورزش خشن  سفال فروشی کله پا و چغندرها زیر پا له می شدند؛ صاحبان کسب وکار 
خوش شان نمی آمد، فوتبال ترسِ همیشگی بریتانیایی ها را به اوج رسانده بود؛ ترسِ تعدی به 
املاک و دارایی ها. فقط تصور کنید هجوم رعایای گل آلود به یک روستا چه بلایی سر قیمت 

کلبه ها می آورد.
بریتانیا  را در  از آشوبگرانِ خشن، مردانِ قدرت  بزرگی  با فرارسیدن قرن نوزدهم، هر اجتماع 
اگر  بود.  شده  پا  به  اروپا  مناطق  دیگر  در  زیادی  شورش های  باشد  چه  هر  می کرد،  مضطرب 
ک های 

ّ
را سرِ ملا آیا خشم شان  گم می کردند، چه؟  را  از خار توپ  پُر  بازیکن ها در یک پرچین 

سرکوبگرشان خالی نمی کردند؟
یک سره  را  بازی  این  کار  صنعتی شدن  حال  در  بریتانیای  در  شهرنشینی  گسترش  نهایت  در 
کرد. بچه ها به این بازی پشت کردند و ترجیح دادند در خانه بمانند و با ماشین های نخ ریسی و 

دودکش های مرگبارشان بازی کنند.
گرفت،  جان  دوباره  خصوصی  مدرسه های  مرغوب ترِ  محیط های  در  فوتبال  حال،  هر  به 
مدرسه هایی که هیچ وقت به ماشینِ جوجه کشیِ ظلم معروف نبودند. باور عمومی این بود 
که بازی ها طبقه ی حاکم را آماده ی جهان بیرون می کنند، کمک شان می کند که شخصیت خود 
کسانی  برای تمام  را بسازند و به یک نجیب زاده ی واقعی تبدیل شوند؛  ویژگی هایی ضروری 
که  پیروز شوند، ملحدانی  با ملحدان  نبرد  در  تا در جنگ های سلطنتی  بار می آیند  که جوری 

آن قدرها هم مجهز نیستند. هوراااا!

سنگ  فرش ها و تنبیه بدنی
فوتبال در بریتانیا



 رقت آوره! 

در بریتانیا فوتبال شلم شوربا بازی می شد. هدف این بود که توپ در کوتاه ترین 
زمان ممکن از یک سر دهکده به آن سر برسد.

 این روشِ مسخره ی 
ً
مشخصا

فوتبال به چشمانِ ریزبینِ 
امروزی ما زشت می آید.

سردمداران بعدی که این 
صحنه های آشوب بابِ 

میل شان نبود فوتبال را 
ع کردند. تا این که  ممنو

دوباره در قرن نوزده در نظام 
آموزش و پروش همگانی 

ظهور کرد. این بخشی از 
فلسفه ی کلان تری بود که 

بچه ها را به فعالیت های 
سالم رهنمون می کرد و 
از گناهان جسمانی دور 

می ساخت.

خدایا، این توپ رو 
آزبورن اسمیت، 
خدمتکارم، هم 

می گرفت. تازه تو جنگ 
کریمه هم یه گلوله از 

مغزش رد شده.

 تقصیر من 
نیست ارباب. 

دست هام 
رو ازم گرفتن 
که تو مسیر 

چرک خودآزاری 
نیفتم.
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ح تولید یک دستورالعمل واحد برای فوتبال، مثل دیگر فکرهای عالی، در یک  طر
ح شد. اکتبر ۱۸۶۳ در میخانه ی فراماسون ها در مرکز لندن جلسه ای برپا  بار مطر
غ التحصیلان حضور داشتند تا سر قوانین بازی به  شد. آن روز نمایندگانی از دوازده باشگاهِ فار
توافق برسند. تا آن روز هر مدرسه، دانشگاه و باشگاهی مجموعه قوانین خودش را داشت، 

که این موضوع وقتی قرار بود تیم ها با هم بازی کنند مشکل ساز می شد.
ح شد و نماینده ی باشگاه بلک هیت، آقای کمپبل، به طور  در آن جلسه نظرهای مهمی مطر
خاص نگرانِ پیشنهاد حذف لگدپرانی بود »شما شهامت و شجاعت رو از بازی می ذارید کنار، 

باشه، من یه عالمه فرانسوی رو می آرم که با یه هفته تمرین شما رو می برن.«
مسائل  این جور  تا  شود  برگزار  مختلف،  بارهای  در  احتمالًا  جلساتی،  سلسله  که  شد  واجب 
فوتبال«  »اتحادیه ی  گروه  این  به  که  گرفتند  تصمیم  جلسات  همین  توی  شوند.  حل وفصل 
بگویند، چون اسم »مِیگسار های چهارشنبه شب« و »دسته ی دلقک ها« را پیشاپیش گروه های 

دیگری برداشته بودند.
گرفت  عهده  بر  را  قانون  کتاب  اولین  انتشار  سرپرستی  مورلی،  ابِنزر  جلسات،  آن  منشی 
و  مدارس  که  کردند  وضع  را  خودشان  خاص  قوانین  شفیلد  در  باشگاه هایی  همزمان  اما 
دانشگاه های زیادی هم با آن بازی می کردند. الان عجیب به نظر می آید که اتحادیه ی فوتبال را 
غ التحصیلان لندن نشینِ بی خاصیت ببینیم که هیچ درکی از نیازها و نظرهای  شبکه ای از فار
اهالی فوتبال بقیه ی کشور ندارند اما آن موقع اوضاع خیلی فرق داشت. در نهایت، اختلاف 

نظرها رفع شدند و سر یک مجموعه قوانین مشخص به توافق رسیدند.

لگدپران ها
قانون گذاری برای فوتبال



میخانه ی فراماسون ها، 1۸۶3

آقایون، ما 
به یک توافق 

دست پیدا 
کردیم: هل دادن 

و لگدپرونی 
ع، حمل  ممنو
توپ با دست 

ع،... ممنو

صبر کنید.

ع شد. باز شرو

نه، جدی. نباید یه تنبیهی 
بگنجونیم واسه این 

بازیکن هایی که می خوان در 
ملأ عام درباره ی جنسیت 

عکس های ناجوری که جنسیت 
سوژه ش معلوم نیست بحث 

کنن؟ از اون عکس هایی 
که بچه ها این روزها زیاد 

دست شونه؟

من فکر نمی کنم 
ع ربطی به... این موضو

نه، نه، حق با 
شماست...

در این صورت همه ی ما باید 
برگردیم به خلوت خودمون این 

محتواهای زشت رو کامل بخونیم 
تا دوباره جمع شیم و سر قوانین 

انضباطی مناسب بحث کنیم.

من...

تق
 تق 

تق

وای خدایا، 
کمپبل.

خودتون رو برای تحقیرشدن 
آماده کنید، آقا!

کمی بعد
بالأخره، دستورالعمل نهایی 

شد. پشت پا انداختن، کشیدن 
و حدس های زیرشکمی در بازی 

ع، شلوارِ دم پا کش دار و  ممنو
خشونت علیه دروازه بان ها و 

گهی های تبلیغاتی امحا و احشا  آ
حیوانات در بازی مجاز می شوند.

این سازمانِ مرتب و منظم در نهایت 
»اتحادیه ی فوتبال« نامیده شد.

آره!
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شایان ذکر است که زمانی جام اتحادیه ی فوتبال، اِف اِی کاپ، حتی برای تیم هایی 
هم که تهش در لیگ برتر یازدهم می شدند روی اعصاب و اضافی نبود. بیش از یک 

قرن، فتح این جام اوج افتخار هر باشگاه انگلیسی بود.
الکاک،  سی دابلیو  وقت،  دبیرِ  و  شد  برگزار  فوتبال  اتحادیه ی  در  جلسه ای   ۱۸۷۱ جولای  در 
پیشنهاد کرد که از فصل بعد یک »جام رقابتی« برگزار شود. اتحادیه ی فوتبال آن موقع پنجاه 
عضو داشت ولی فقط پانزده تیم وارد مسابقات شدند، از جمله کویینز پارکِ اسکاتلند. آن ها 
تا نیمه نهایی بالا آمدند اما نمی توانستند پول سفر به لندن برای بازیِ مجدد با تیم وندرِرز را 
بدهند که خودش تا فینال استراحت خورده بود. در واقع به لطف کناره گیری بقیه، وندررز فقط 

باید یک بازی را می برد تا به فینال برسد.
وال، بین وندررز و رویال انجینیرز 

ُ
اولین فینال جام اتحادیه روز ۱۶مارس۱۸۷2 در کنینگتون ا

از نزدیک تماشا می کردند و ساعت سه بعدازظهر سوت  را  برگزار شد. دو هزار نفر این بازی 
آغاز مسابقه به صدا درآمد. این ساعت شد ساعت شروعِ سنتی بازی فینال جام اتحادیه و تا 

اواسط دهه ی 2۰۱۰ کسی با آن مشکل نداشت. از آن سال به بعد بساط شد.
بعد در ضیافت  الکاک چهار هفته  برد.   ۱-۰ را  بازی  الکاک  کاپیتانی خودِ سی دابلیو  به  وندررز 

شامی اولین جام اتحادیه را دریافت کرد.
جام اتحادیه به سرعت محبوب شد و در اواسط دهه ی ۱۸۸۰ بیش از صد تیم از سراسر کشور 
غ التحصیلان، دانشگاه ها و تیم های  در آن شرکت می کردند. هفت سال آزگار فقط کانون فار
از  مسابقات  این  محبوبیت  رفته رفته  اما  می کردند  شرکت  آن  در  انگلستان  جنوب  نظامی 
نخبگان جامعه فراتر رفت و حضور بلکبرن رُوِرز در فینال سال ۱۸۸2 نشان داد که این ورزش 

در طبقه ی کارگر فراگیر شده است.

قاشق های مرباخوری تشریفاتی
ظهور جام اتحادیه ی انگلستان



مفتخرم که به عنوان مؤسس و البته کاپیتان 
تیم قهرمان اولین جام اتحادیه ی فوتبال رو 

دریافت کنم.

بس کنید این 
جلف بازی ها رو.

ببخشین.

 از موفقیت این مسابقات 
ً
من شخصا

خوشحالم که بر اساس قوانین حذفیِ 
دانشگاه خودم برگزار شد.

حالا اجازه بدید با سنت 
دانشگاهی مون آغاز کنیم: مارمالاد 
داغ می ریزیم روی تیم بازنده و تیم 

برنده با لیس تمیزشون می کنه.

قاشق های مرباخوری تشریفاتی رو بیارید!

 الان 
ً
خب، ظاهرا

این برنامه رو اجرا 
نمی کنیم.

به هر حال 
گیلاس هاتون رو بالا 

بیارید و به افتخار 
این مسابقات 

بنوشید. عمرش 
دراز باد، و فقط 

آدم های با اصل و 
نسب توش بازی 

کنن.

اما... شمالی ها!

این ها به ناهار 
می گن شام!

بزنید به چاک 
تا نکشتن تون! 

این ها حتی 
انفیه دون شون هم 

عاج اصل نیست!
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بیشتر  فرهنگی  تفاوت های  که  فرصتی اند  فوق العاده اند،  بین المللی  مسابقات 
شوند و بیگانه هراسی رسمیت پیدا کند. شاید با این حرف موافق نباشید اما به 
هر حال بیگانه  هراس هستید، چون شما اهل ]این جا نام قلمرو سیاسی ای که از قضا در آن به 

دنیا آمده اید را بنویسد[ هستید.
و  اسکاتلند  بین  بین المللی  بازی  اولین  برنامه ریزیِ  اصلی  ارکان  از  الکاک،  سی دابلیو  آقا،  آن 
انگلستان بود. از قضا او اولین بازی بین المللی کریکت بین انگلستان و استرالیا را هم چیده 

 خدای ورزش ها بوده، شاهد مثالش هم مدل ریش و سبیلش.
ً
بود، چون ظاهرا

این بازی فوتبال ۳۰نوامبر۱۸۷2 در گلاسکو، در زمین کریکت وست آو اسکاتلند، برگزار شد. 
طنابی دورتادوری چهار هزار تماشاچی بازی را از زمین، و هواداران اسکاتلندی را از تیرکِ نواری 
جدا می کرد. اسکاتلندی ها لباس های آبی تیره با لوگوی شیر پوشیده بود و شلوارک سفید 
و جورابِ راه راه آبی و سفید؛ انگلیسی ها لباس سفید با لوگوی سه شیر و شلوارک سفید و 
جوراب آبی. مهم نیست در چه سالی دارید این کتاب را می خوانید، به هر حال، هر دوی این 

لباس ها از لباس های فعلی تیم هایشان شیک ترند.
آن موقع اتحادیه ی فوتبال اسکاتلند وجود نداشت، در نتیجه کویینز پارک قبول کرد که یک 
 بازیکن های کویینز پارک بودند، که صدالبته نباید با 

ً
طرف بازی بایستد. تیم اسکاتلند تماما

نُه باشگاه تشکیل  بازیکن های  از میان  استعدادیابی گسترده اشتباه شود. تیم انگلستان 
شده بود و سی دابلیو الکاک هم قرار بود بازی کند )معلوم است که!( اما مصدومیت باعث شد 
یکی از »قاضیان« بازی باشد. بازی بدون گل مساوی تمام شد، که به هیچ وجه نشان دهنده ی 

توانایی های فوتبالی ای که این دو ملیت فخرش را می فروشند نیست )البته که هست(.

  اولین بازی بین المللی
اسکاتلند- انگلستان، 1۸7۲



چندتا غافل گیری تو ترکیب 
تیم ها دیده می شه آقایون...

 
ً
 البته. ظاهرا

اسکاتلندی ها 
محتاط وارد زمین 
شدن، دو نفر رو 
گذاشته ن دفاع 
که ممکنه بازی 

 » »پاس محور
من درآوردی شون 

رو محدود کنه.

این دیگه چه 
جادوجنبل مسخره ایه؟!

 بله، ولی انگلستان هم محتاط 
شده، یک نفر رو گذاشته ن دفاع. 

انتظار دارم بازی نزدیکی از آب 
درآد، جفت تیم وسط زمین عقب 

و جلو بدوئن. انگار از راه دور 
نیزه هاشون رو واسه هم تکون 

بدن. که همین می شه الگوی 
 پیشرفت تاکتیکی تو

 1۴۰ سال آینده.

به پیش!! 

 به گمانم این نمایش درخشانی که در این بعدازظهر روزِ 
سنت آندرو شاهد هستیم روزی قلب بریتانیایی ها را مالامال 

ح  از شوقی عمیق خواهد کرد، عمیق تر از سرگرمی های مفر
پرطرفداری مثل حیوان آزاری و مسابقه ی ریش بلندکردن.

منم به سلامتی این 
حرف می نوشم.

شیره ی 
یاک تر

شیره ی 
یاک تر


